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 Political  سياسی

  
   کابل- محمد عمر قريشی 

  ٢٠٢٢ سپتمبر ٢٢
  

  !در جھت تصحيح يک اشتباه" بديل سازی"با " سيا"
)٢(  

  
   : کابل- ١۴٠١سنبله  ٣٠ - شنبهھارچ

 من جمله يادداشت "آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"که از خوانندگان دايمی پورتال  نشمندک تن از دوستان خبير و داي

وقتی : پرسيده استموده، ن  انتقادًا تلويحار پرسش قسمت اول اين نگاشتهطرح يک  ا قلم است، از طريق ايميل ب اينھای

و " داعش"بدون درنظرداشت بديل، تمام قدرت را به طالب سپرده است، پس امپرياليسم امريکا را انتقاد می نمائيد که 

  ؟از قبيل ده ھا اتحاديه و انجمن را چگونه ارزيابی می نمائيد" تشکلات مدنی"

  :در پاسخ به اين دوست خردمند ما بايد بيفزايم

يسندگان و ونتمام ه بايد بنويسم که نه تنھا من بلکه در ثانی صميمان.  نخست از توجه شان به يادداشتھايم جھانی سپاس-١

 ھای نگاشته ھای شان را مرفوع سازند که يک رابطۀ متقابل  و خلأھامی توانند کاستی ھا و کمبودزمانی قلم به دستان 

-" خرد جمعی"، - نويسنده-  "خرد فردی"، فقط در اين صورت است که به جای بين نويسنده و خواننده وجود داشته باشد

 قرار حتوامجايگزين شده يک نگاشته در مسير تکامل و ارتقاء ھم از نظر شکل و ھم از نظر ، - ويسنده جمع خوانندگانن

   .می گيرد

 نوشته ام ھميشه منتظر نظرات و انتقادات اصلاحی و ھابا اين تذکر صميمانه ابراز می دارم، ھمان طوری که بار

انندگان بيشتری در چنين بحث ھائی ورود نموده با توضيحات و پرسش ، اميدوارم خوتکميلی خوانندگان عزيز می باشم

  .فزاينديھای شان به غنای بيشتر مطلب ب

را به افغانستان آورد، ھيچ شکی در آن وجود ندارد و من ھم با شما در اين " داعش"در اين که امپرياليسم امريکا  -٢

 زياد قابل استناد نيست، اگر آنھا به افغانستان آورده باشد" لبطا"را به مثابۀ بديل " داعش"مورد موافقم، اما اين که 

مغرور و ی  افغانستان آورده باشند يکی از آن حماقت ھائيست که فقط يک امريکائرا به مثابۀ بديل طالب به" داعش"

  :زيرا. اشد انجام دھد، نه يک انسانی که با الفبای سياست و تاريخ افغانستان آشنائی داشته بمی تواندمتفرعن 

به مثابۀ کشور مستقل با ھويت تاريخی و حدود و ثغور " افغانستان"با ايجاد " احمدشاه بدالی"با در نظرداشت اين که 

و حصول  برداریبھره يخ چند ھزار سالۀ اين خطه آغاز کرد، در نفس خود ر، برھۀ جديدی را در تاجغرافيائی معين

 از اعراب گرفته تا صفويان و ن خطه عليه تجاوزات و اشغالگری ھانتيجۀ مبارزات يک ھزار سالۀ باشندگان اي
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 وجدان فرد ءقعيتی است انکار ناپذير که نه تنھا با تاريخ کشور ما پيوند ناگسستنی دارد بلکه جزا، وتيموريان ھند بود

  . ما نيز شده استفرد کشور

 که طالب را عنی امپرياليسم امريکا به ھمان سانحال با اين مقدمه، ھرگاه يک فرض ھرچند محال را در نظر گيريم، ي

دولتش را بادر نظرداشت اين که وقتی طالب حاکم شد، . بر افغانستان حاکم بسازدرا " داعش"بر ما حاکم ساخت، بيايد 

می  بر اين کشور در آن صورت چه نامی" داعش"، ناميد" لامی افغانستانامارت اس" را شورکاسم و " امارت اسلامی"

  ...؟" دولت اسلامی عراق و شام"به مثابۀ امارت نشينی از"  خراسان-دولت اسلامی " بگذارد؟خواھد 

ۀ اين خطه از زمان واھانيخً عملا به معنای خط بطلان کشيدن بر تمام جنبش ھای آزاداين را می دانيد که چنين تسميه ای

ھم را اين است؟ " احمدشاه ابدالی"حد اقل تا زمان ايجاد افغانستان جديد و " سياه جامگان"جنبش  و "ابومسلم خراسانی"

زير پای نمودن وجدان تاريخی باشندگان اين سرزمين است، به معنای که می دانيد که چنين تسميه ای گذشته از اين 

   بدين سو شکل گرفته نيز می باشد؟١٧۴٧که از سال بر افغانستان ن پايان حاکميت قوم پشتو

واند با اصل ظرفيت دوست عزيز، وقتی ما از بديل صحبت می نمائيم، آن بديل حد اقل می بايد در خطوط کلی خود بت

  .است" لحد"و جايش فقط مرده به دنيا آمده رنه نوازدی را مانند است که و، اشدمقايسه و مقابله را داشته ب

طالب به وجود آورده باشد، بلکه منظور از را به مثابۀ بديل " داعش"بر ھمين مبنا من فکر نمی کنم، امپرياليسم امريکا 

يعنی ھمان طور که تا حال . ريست در اختياری طالب، که کارھای کثيف طالب را انجام دھدن ابزاسپرد" داعش"ايجاد 

ر ًرا انجام دھد که طالب مستقيما نمی خواھد انجام دھد مانند ھزاره کشی، شيعه کشی، کشتا ی ھمان کارھائ،ديده شده

ا تمرگ بگيرد "به سيای ميانه تا آنھا را راکت پراکنی به کشور ھای آ از صوفيان گرفته تا سلفيان، حريفان مذھبی طالب

  ...و " به تب راضی شوند

در اين که احزاب، سازمانھا، اتحاديه ھا می توانند به مثابۀ بديل حاکميت ھا به شمار روند مسأله ايست غير قابل  -٣

ًکه اصولا و عمدتا را اليسم بخواھد چنان نھاد ھائی انکار، اما اين که امپري  ل شک می بايدی جامعهبر مبنای روابط عمودً

نا .  امريست ناممکن، به وجود بياورد و سازماندھی می شوندذبجً عمدتا در آن اقشار و طبقات پائين جامعه و گيرندب

يست زيرا با آنھا ھيچ وجه به خلقھا و طبقات پائين جامعه نممکن بدان علت که ستراتيژی اشغالگران امپرياليستی تکيه 

که از  وابستگان به امپرياليسماز  یبر قشرتکيه پرورش، حمايت و  ھا مپرياليستاکه ستراتيژی ، بلمشترکی ندارند

  . ، می باشدًنماند و از لحاظ سياسی عمدتا جواسيس تکنوکرات اند یتوا محکمپرادوران را الحاظ اقتصادی 

ه تا توانست نيرو جمع بينيم که امپرياليسم امريکا در اين زمين ی کشور ما نيک نظر اندازيم مۀ سال گذشت٢٠ھرگاه به 

، از زير ھر سنگ و بته ای يک اتحاديه و يک سازمان بيرون کشيد، اتحاديه ھا و سازمان ھائی که ھيچ پيوندی با کرد

ند به ھمان سان که در روی کاغذ جھت اخذ کمکھای امپرياليستی به وجود آمده بودند، با توده ھای ميلونی کشور نداشت

  .نيز گم شدندتغيير اوضاع از روی کاغذ 

 وقتی دست مرحمت بر روی طالب کشيد، نه تنھا بديل ھای مريکا نتيجه می گيريم که امپرياليسم ااز تمام اين بحث

 در انبان خويش نتوانست بيابد به طالب بھتری را نسبت افش، ھيچ بديل، بلکه جھت تحقق اھداحتمالی اش را از بين برد

 و از ھمين رو اسب  امری که طالب نيز آن را می داند.ا وادار به تمکين نمايدتا با تکيه برآن، حين ضرورت طالب ر

  .خود را چھارنعل می تازاند

  مبارزه عليه امپرياليسم، جزء لاينفک مبارزه عليه ارتجاع در کل

   طالبی به صورت خاص می باشد-و ارتجاع ھار مذھبی

 !تشکل و تسليح نياز و خواست زمان ما


